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بررسی حکم فقهی تجمل گرایی
مجتبی فرشتیان1

رضا میهن دوست2

چکیده � 
ین مسائل جوامع کنونی اســــت که دارای زوایا و جهات مختلف است. با توجه  تجمل‌گرایی یکی از مهم‌تر

به اهمیت این پدیــــده و خلأ بررسی این مفهوم بــــه عنوان یک مــــوضوع فقهی، پژوهش پیــــش‌رو به بررسی 

ـــشده ـــبا روش توصیفی-تحلیلی پرداخته اــــست. ابتدا مفهوم تجمل‌گرایی بررسی ـ  تجمل‌گرایی از منــــظر فقهی ـ

 .» یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر یف مختار عبارت است از »استفاده بی‌رو و تعر

ســــپس اعم بودن این مفهوم نســــبت به معنای لغوی تجمل و معنای اصطلاحی آن در فقــــه اثبات گردید. 

، تکاثر و کنز امکان استیفای زوایای مختلف تجمل‌گرایی  پس از آن با مطرح شدن عنوان‌های اســــراف، تبذیر

ین بررسی شــــد. در بخش اصلی پژوهش با بررسی حکم فقهی هر یک از عنوان‌های تجمل،  توسط این عناو

ین  ، تکاثر و کنز و ارتباط آن‌هــــا با مفهوم تجمل‌گرایی، امکان ســــرایت دادن حکــــم این عناو  اســــراف، تبذیر

به پدیده تجمل‌گرایی پیگیری شــــد. در پایان این نتیجه بدســــت آمد که حکم تجمل‌گرایی با معنای ذکرشده، 

، تکاثر و کنز قرار دارد.  مساوی حکم جواز تجمل نیست و طبق شرایطی مشمول حکم حرمت اسراف، تبذیر

باره شــــناخت مصادیق  با اثبات حکم حرمت بــــرای پدیده تجمل‌گرایی، فضا بــــرای پژوهش‌های تکمیلی در

تجمل‌گرایی و راه‌های جلوگیری از تجمل‌گرایی از منظر فقه فراهم گردیده‌ است.

گان کلیدی �  واژ
. ، کنز ، تکاثر ینت، اسراف، تبذیر تجمل‌گرایی، تجمل، ز

تاریخ پذیرش: 1402/11/25 		 *تاریخ دریافت: 1402/08/20 
fereshtian.mojtaba@gmail.com            )1. دانش پژوه سطح 2و3 پیوسته رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب مشهد )نویسنده مسئول

rmdoost@gmail.com 2. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

http://dmi.journals.hozehkh.com
mailto:fereshtian.mojtaba%40gmail.com?subject=
mailto:rmdoost%40gmail.com?subject=


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

1212

dmi.journals.hozehkh.com

مقدمه � 
امروزه یکی از پدیده‌هایی کـــه جوامع گوناگون بـــا آن مواجه‌اند، تجمل‌گرایی اســـت. پدیـــده‌ای که دارای 

ابعاد مختلف اقتصـــادی، فرهنگی، سیاسی و منشـــأ تحولات گســـترده در جامعه اســـت.

در شناخت و پرداخت چنین مفاهیمی، غالبا به بررسی از منظر علوم اجتماعی یا اخلاق اسلامی اکتفا 

ـــشده‌اند. پژوهش پــــیش‌رو درصدد بررسی فقــــهی تجمل‌گرایی بوده  ــــشده و پژوهش‌های فقهی مغفول واقع ـ

و تلاش کرده با دقیق‌کردن موضوع فقهی این پدیده مورد بحث به حکم آن دست یابد. 

با توجـــه به ایـــن نکته کـــه پژوهـــش حاضـــر رابطه خـــود را بـــا تلاش هـــای عظیم دانـــش فقـــه در طول 

یخ قطـــع نکـــرده اســـت و قصـــد آغـــاز بررسی از نقطـــه صفـــر را نـــدارد؛ در مسیـــر تـــعیین موضوع بـــا این  تار

ین فقهـــی می‌تواند بدیل مفهـــوم تجمل‌گرایی  ین یا ترکیـــب عناو  پرســـش مواجه اســـت که کدام عنوان، عناو

یـــن از منظر فقها چیســـت؟ بـــه عبارت دیگـــر آیا برای  در ادبیات فقهی باشـــد؟ حکـــم هرکـــدام از این عناو

باره عنـــوان تجمل، کافی اســـت یا بـــا توجه به گســـتره مفهومی  بررسی حکـــم تجمل‌گـــرایی، صرف کنـــکاش در

، تکاثر هســـتیم؟ ، اکتناز ین دیـــگری از جمله اســـراف، تبذیـــر پدیده تجمل‌گـــرایی، نیازمنـــد بررسی عناو

 بنابراین پژوهش حاضر بعــــد از مفهوم شــــناسی تجمل، تجمل‌گــــرایی و برخی واژگان دیگــــر مورد بحث، 

به بررسی نمایندگی یا عدم نمایندگی عنوان تجمل نسبت به مفهوم تجمل‌گرایی می‌پردازد و در مرحله بعد سایر 

ینی که ممکن اســــت بر تجمل‌گرایی صــــدق کننــــد را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبیعی اســــت در پردازش   عناو

هر عنوان باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 
حکم فقهی آن عنوان چیست؟.1 
آیا این عنوان بر تجمل‌گرایی هم صدق می‌کند؟.2 

باره پیشینه پژوهـــش نیز باید گفت هر چنـــد پدیده تجمل‌گـــرایی موضوع پژوهش‌هـــای متعدد قرآنی،  در

روایی، تفسیری و جامعه‌شـــناختی بوده اســـت اما طبق جســـتجوی نگارنده، هیچ پژوهشـــی بـــه بررسی این 

پدیـــده از منظر فقهی و بـــه عنوان یک مـــوضوع فقهی نپرداخته اســـت.

1. مفهوم شناسی

ــا مفــاهیم و اصطلاحــات مورد بحــث لازم بــه نظــر می‌رســد.  پیــش از پــرداختن بــه اصــل بحــث، آشــنایی ب
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خصوصــا بــا توجــه بــه اینکــه در مقالــه حاضــر تمرکــز بــر کشــف رابطــه مفــاهیم مختلــف در مــوضوع تجمل‌گــرایی 

خواهــد بــود.

1-1. تجمل

با توجه به ارتباط وثیق بین واژه و عنوان تجمل با مفهوم تجمل‌گرایی، نیکوســــت بحث مفهوم‌شناسی این 

پژوهش از این واژه آغاز گردد.

1-1-1. معنای لغوی 

یشه ج‌م‌ل و مصدر باب تفعل می‌باشد. در معنای لغوی تجمل اختلاف نظر خاصی بین  واژه تجمل از ر

یبایی  یب به نیکویی و ز بان عربی وجود ندارد و عبارات منابع معتبر لغوی معنــــایی قر محققین علم لغت در ز

باره تجمــــل در دو کتاب مصباح المنیــــر و قاموس المحیط تعبیر  به خود گرفتن را بیان کرده‌انــــد. برای مثال در

ینت گرفتن« شده است  ینت بخشیدن و نیکو ســــاختن، به صورتی که ارزش و جلوه کســــب کند« و »ز به »ز

)فیومی، 1414ق، ج2، ص110؛ فیروز آبادی، 1415ق، ج3، ص480(.

در فرهنگ‌نامه‌های فارسی نیز تجمل به معنای »آراســــته شــــدن، جمال و نیكویى روى را بر خود بستن، 

یبا شــــدن«  ینــــت دادن« )دهخــــدا، 1390، ج1، ص 698( و همچنین بــــه معنای »آرایش کردن و ز خود را ز

)بستانی، 1375، ص 210( آمده است .

1-1-2. معنای اصطلاحی

یبا ساختن،  ینت گرفتن و ز با توجه به استعمالات موجود در فقه می‌توان گفت همان معنای لغوی یعنی ز

توســــط فقها به کار برده شــــده اســــت. مواردی مثل بحث مئونه )مخارج متعارف( و اســــتثنا شــــدن آن از حد 

 استطاعت حج یا از خمس و همچنین بحث اوصاف مســــتحقین زکات و یا مقدار نفقه و مواردی از این قبیل 

که در فقه لباس یا وسائل تجمل )با همین لفظ( به عنوان یکی از مخارج به رسمیت شمرده شده، ذکر شده است.

علاوه بر این وجود چنین استعمالی از واژه تجمل در فقه توسط کتب موسوعه و دایرة المعارف فقهی نیز 

تایید می‌شود. در دو کتاب موسوعة الفقهیة المیسره و موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت؟عهم؟ 

، معنای مورد بحث فقها نیز همان معنای لغوی تجمل  بعد از ذکر معنای لغوی تجمل از کتاب مصباح المنیر

بیان شده است )انصاری، 1415ق، ج8، ص35؛ جمعی از پژوهشگران، 1423ق، ج25، ص86(.
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گرایی 1-2. تجمل‌

پــس از مشــخص شــدن معنــای واژه تجمــل، واژه اصلی پژوهــش حاضــر یــعنی تجمل‌گــرایی و کشــف رابطــه 

ایــن دو واژه بررسی می‌شــود. بی‌ شــک بررسی ایــن واژه و کشــف معنــای آن، بــا توجــه بــه چندوجهــی بــودن 

 ، معنــای آن و تبدیــل شــدن ایــن وا‌ژه از یــک واژه بسیــط بــه یــک مفهــوم بحــث برانگیــز در ســال‌های اخیــر

نیازمنــد بررسی منابــع متــنوع‌تری نســبت بــه واژه تجمــل اســت. 

1-2-1. معنای لغوی

بــرای بررسی واژه تــرکیبی تجمل‌گــرایی نبایــد بــه بررسی جزئی‌نگــر اکتفــا کــرد. اگــر فقــط بــه بررسی اجــزاء ایــن 

یبــا ســاختن کــه در  ترکیــب پرداختــه شــود بایــد گفــت معنــای تجمــل گــرایی تــرکیبی از دو واژه تجمــل )بــه معنــای ز

جــای خــود بررسی شــد( و واژه گــرایی از مصــدر گراییــدن بــه معنــای رغبــت و خواهــش و میــل كــردن و متمایــل 

بــودن اســت )دهخــدا، 1390، ج2، ص 2406(.

امــا اگــر از ایــن دیــدگاه عــبور شــود و بــه بــار معنــایی جدیــدی کــه ترکیب جدیــد حاصــل می‌کنــد دقت شــود، 

یه‌هــای فرهنگــی و حتی اقتصــادی خواهــد شــد و دیگــر بــه معنای صــرف گرایش   ترکیــب تجمل‌گــرایی دارای سو

پـس بـود. دهـخـدا نـیـز در توضـیـح ترکـیـب تجملـگـرایی اـیـن نکـتـه را رعاـیـت نممـوده اـسـت و ـ شـدن نخواـهـد ـ یـبـا ـ  ـبـه ز

از ایــن کــه تجمل‌گــرایی را تجمل‌پــرستی معنــا کــرده اســت )همــان، ج1، ص 699(، بــرای توضیــح واژه تجمل‌پــرستی 

یبــا و غیــر ضرورى زنــدگى« )همــان( بهــره بــرده اســت. از تعبیــر »بسیــار اهمیــت دادن بــه وســایل گــران قیمــت و ز

بــردی تجمل‌گــرایی مناســب باشــد و تنهــا هم‌نــشینی   البتــه ممکــن اســت ایــن تحلیــل بــرای بررسی معنــای کار

ــرد  ب ــرای ادبیــات نداشــته باشــد و ایــن زوایــای مختلــف پــس از کار دو واژه، آورده‌هــای فرهنگــی و اقتصــادی ب

ایــن ترکیــب در جایگاه‌هــای مختلــف، بــه ایــن ترکیــب ملحــق شــده باشــند.

1-2-2. معنای کاربردی و عرفی

بــرد ترکیــب  همــان‌طور کــه اشــاره شــد، پرســش اصلی ایــن بخــش عبــارت اســت از ایــن کــه آیــا کار

بــرد واژه »تجمــل« در فقــه )کــه همــان معنــای لــغوی تجمــل بــود(  »تجمل‌گــرایی« در عــرف کنــونی جامعــه بــا کار

بــرد ایــن دو واژه، تــبیین دقیــق تفــاوت، ذکــر تنبیهــات و ادلــه تفــاوت  ؟ در فــرض تفــاوت کار تفــاوت دارد یــا خیــر

و بیــان راه‌هــای پرکــردن خلأ بین ایــن دو مفهــوم ضروری بــه نظــر می‌رســد. 

هنگامــی کــه پدیــده تجمل‌گــرایی مورد بررسی قــرار می‌گیــرد بــا زوایــای جدیــدی مواجــه شــده کــه در 
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یبــایی  یــن فــرض، صرفــا بیانگــر بُُعــد ز معنــای لــغوی واژه تجمــل وجــود نــدارد. واژه تجمــل در خوشــبینانه تر

یبــادوستی پدیــده‌ای اســت کــه پژوهــش حاضــر در صــدد کشــف حکــم فقهــی آن اســت. حــال آن کــه  و ز

ــه  ــایی وجــود دارد ک ــات حــال حاضــر جامعــه، زوای ــرایی« در ادبی ــگام بررسی اســتعمالات ترکیــب »تجمل‌گ هن

یبــا داشتن  ایــن ترکیــب توانــایی نمایندگــی آن‌هــا را دارد. »تجمل‌گــرایی« دیگــر تنهــا بــه معنــای ظاهــر آراســته و ز

نیســت بلکــه دارای زوایــای فرهنگــی، اقتصــادی و حتی اقتصــاد سیــاسی اســت. می‌تــوان گفــت تجمل‌گــرایی 

یــه و بیهــوده از اشیــاء و وســایل گران‌بهــا جهــت  در عــرف ایــن زمــان دارای معنــایی نزدیــک بــه »اســتفاده بی‌رو

« اســت. مباهــات و تفاخــر

ــرای اثبــات ایــن تفــاوت یــک شــاهد لــغوی و چنــد شــاهد عــرفی خواهــد آمــد. همــان‌طور کــه گذشــت،   ب

ــای تجمــل و تجمل‌گــرایی تفــاوت قائــل  ــان معن ــه کــه می ــوان یــک نمون ــه عن ــوان ب از فرهنــگ نامــه دهخــدا می‌ت

اســت نــام بــرد. در ایــن فرهنگ‌نامــه تفــاوت میــان تجمــل و تجمل‌گــرایی بــا نظــر بــه دو عبــارت »آراســته شــدن، 

ینــت دادن« )دهخــدا، 1390، ج1، ص 698( »بسیــار  جمــال و نیــكویى روى را بــر خــود بــستن، خــود را ز

ــر ضرورى زنــدگى« )همــان، ص 699( کاملا روشــن اســت. ــا و غی یب ــران قیمــت و ز ــه وســایل گ اهمیــت دادن ب

ــرایی آشــکار  ــردی تجمل‌گ ب ــای کار ــغوی تجمــل و معن ــای ل ــز تفــاوت معن ــه عــرف نی ــا مراجعــه ب همچــنین ب

ــزد  ــار مــنفی ایــن مفهــوم ن ــه ب ــردن ب ، پی ب ــرایی در زمــان حاضــر ــا بررسی اســتعمالات تجمل‌گ ــردد. اساســا ب می‌گ

مــردم و اهــل اندیشــه، امری نه‌چنــدان دشــوار اســت. طبیعــی اســت ایــن بــار مــنفی نمی‌توانــد مرتبــط بــا معنــای 

ینــت گــرفتن باشــد کــه هیــچ احســاس بــدی نســبت بــه آن در عــرف مشــاهده نمی‌شــود.  لــغوی تجمــل یــعنی ز

ــار مــنفی  ــه ب ــد اشــرافی‌گری ک ــا واژه‌هــایی مانن ــرایی ب ــه اینکــه در اغلــب مــوارد، واژه تجمل‌گ ــا توجــه ب  ب
ً
مخصوصــاً

یستی قــرار می‌گیــرد. علاوه بــر ایــن،  یــن می‌شــود و در مقابــل واژه‌هــایی ماننــد ســاده‌ز آن‌هــا واضح‌تــر اســت قر

کــچری2 ذکــر می‌شــود کــه وجــه اشــرافی آن‌هــا واضــح  تجمل‌گــرایی بــه عنــوان ترجمــه کلمــاتی ماننــد لوکــس1 و لا

اســت.

با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت معنای عرفی تجمل‌گرایی معنایی ورای معنای اصطلاحی تجمل در 

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر و  فقه است و می‌توان از آن به »استفاده بی‌رو

تمایل شدید به آن‌ها« تعبیر نمود. با این شرایط، برای پر کردن خلأ میان دو مفهوم تجمل‌گرایی و تجمل باید 

ین دیگر فقهی و قرآنی و روایی مطرح شوند تا بتوانند زوایای دیگر مفهوم تجمل‌گرایی را روشن کنند. عناو
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1-3. اسراف

پس از بررسی دو مفهوم تجمل و تجمل‌گرایی، باید به سایر مفاهیم مرتبط با تجمل‌گرایی پرداخته شود. یکی 

ین مفاهیمی که امکان ارتباط آن با تجمل‌گرایی وجود دارد، مفهوم اسراف است. از مهم‌تر

 ، باره معنای لغوی اســــراف اختلاف چندانی میان اهل لغت وجود نــــدارد. در اکثر منابع لغوی معتبر در

، اسراف، »گذر  یاده‌روی« معنا شده است. برای مثال در کتاب لسان العرب و کتاب مصباح المنیر اسراف »ز

، 1414ق، ج9، ص148؛ فیومی، 1414ق، ج2، ص274(. از میانه‌روی« معنا شده است )ابن منظور

باره اســــراف تعبیر »گذشتن از حد در هر فعلی که انســــان  هم‌چنین در کتاب مفردات الفاظ قرآن نیز در

باره خرج کردن هم اشاره شده است  انجام می‌دهد«، آمده اســــت. البته به مشــــهورتر بودن تعبیر اســــراف در

)راغب اصفهانى، 1412ق، ص 407(.

باره تفاوت اســــراف و تبذیر به چشــــم مــــی‌خورد که در ادامه   لازم به ذکر اســــت در کتب لغوی نکاتی در

پس از بررسی معنای تبذیر به آن پرداخته خواهد شد.

1-4. تبذیر

یم و روایات  مفهوم دیگری که پژوهش حاضر به بررسی لغوی آن نیاز دارد مفهوم تبذیر است که در قرآن کر

ین معنایی که برای تبذیر ذکر شده است از بین بردن و بیهوده خرج  مورد بحث قرار گرفته است. مشهور تر

کردن مال است )فراهیدى، 1409ق، ج8، ص182؛ صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، 

یشه ب‌ذ‌ر و به معنای پاشیدن بذر بر زمین است )حسینی زبیدی، 1414ق، ج6،   ص74(. تبذیر از ر

گاه نیست و ظاهرا از بین بردن  یه دید کسی که به سرانجام بذر آ  ص 67( و از آن جهت که پاشیدن بذر از زاو

و فاسد کردن آن است، تبذیر را »از بین بردن مال« معنا کرده‌اند )راغب اصفهانى، 1412ق، ص114(.

با توجه به آنچه در معنای اسراف و تبذیر بیان شد، اشتراک این دو واژه در افاده معنای خرج کردن 

نابه‌جا دانسته شد. اما وجه تفاوت این دو واژه در این است که اسراف مربوط به کمیت و تبذیر مربوط 

به کیفیت مصرف است )حسینی زبیدی، 1414، ج6، ص 68( یا به تعبیر دقیق‌تر می‌توان گفت تبذیر 

 خرج کردن مال در چیزی است که شایسته نیست و اسراف خرج کردن بیش از حد در چیزی است 

که به خودی خود و با صرف نظر از مقدار مصرف، امر شایسته‌ای است )طریحی، 1375، ج3، ص 217(.
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1-5. کنز

ـــشد و در این مرحله بررسی معنای باره ارتباط آن با تجمل‌گرایی بحث خواهد ـ  واژه دیگری که در ادامه در

آن مورد نیاز است مفهوم کنز می‌باشد.

یابی اســــت، واژه‌ای که در اینجا مورد بحث  با توجه به اینکه افعال و حکم آن‌ها در این پژوهش مورد ارز

است کنز مصدر فعل کنََز یکنِِزُُ است که به معنای جمع‌آوری و ذخیره سازی مال است )فیومی، 1414ق، ج2، 

ص541( و از کنز به عنوان یک اســــم در لغت به عبارات مختــــلفی از جمله مال دفن شــــده در زمین )حسینی 

زبیدی، 1414ق، ج8، ص137(، مالی که در یک حرز و پوششی نگهداری می‌شود )فیروز آبادی، 1415ق، 

، 1414ق، ج5،  ج2، ص302( و هر چیز فراوان جمع‌شــــده که در راه رسیدن به آن رقابت می‌شــــود )ابن منظور

ص401( تعبیر شده است.

 با توجه به مجموع تعابیر بالا، به نظر می‌رسد واژه گنج ترجمه صحیحی برای واژه کنز است. همان‌طور

که در لغت‌نامه دهخدا نیز همین معنا برای واژه کنز ذکر شده است )دهخدا، 1390، ج2، ص 2345(.

1-6. تکاثر 

 یکی دیگر از مفاهیمــــی که احتمال ارتبــــاط آن با مفهــــوم تجمل‌گرایی وجــــود دارد، مفهوم تکاثر اســــت 

که در ادبیات دینی هم از این مفهوم بحث شده است.

یــادی  یشــه ک‌ث‌ر و مصــدر بــاب تفاعــل می‌باشــد. معنــای تکاثــر در کتــب لغــت رقابــت در ز تکاثــر از ر

یــادی مــال و جمعیــت و فرزنــدان ذکــر شــده اســت و بــه نظر می‌رســد  مــال و عــزت و افتخــار متقابــل نســبت بــه ز

ایــن واژه از نظــر معنــای لــغوی مورد اخــتلاف اهــل لغــت نیســت )راغــب اصفهــانى، 1412ق، ص703؛ 

یحــی، 1375، ج3، ص470(. طر

گرایی 2. بررسی حکم فقهی تجمل‌

بــت بــه بررسی حکــم فقهــی پدیــده تجمل‌گــرایی می‌رســد.  پــس از اتمــام فرآینــد مفهوم‌شــناسی، نو

شـد، بررسی حـکـم فقـهـی اـیـن پدـیـده شـناخت مفـهـوم »تجملـگـرایی« اـشـاره ـ کـه در انتههـای بخخـش ـ  ـ  هممـان‌طور

بــا پیچیدگی‌هــایی روبــه‌رو اســت. بــا توجــه بــه عــدم تســاوی دو مفهــوم »تجمــل« و »تجمل‌گــرایی« بــا تفصیــل 

ذکــر شــده در بخــش مفهوم‌شــناسی، بــرای بــه دســت آوردن حکــم فقهــی تجمل‌گــرایی علاوه بــر بررسی عنــوان 
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ینی کــه می‌تواننــد خلأ بین دو مفهــوم تجمــل و تجمل‌گــرایی را پــر کننــد   تجمــل در فقــه، بایــد بــه ســایر عنــاو

نیــز پرداخــت. بنابرایــن، رونــد پیــش‌روی ایــن پژوهــش دربرگیرنــده بررسی عنــوان تجمــل و بررسی عنوان‌هــای 

، کنــز و تکاثــر خواهــد بــود. اســراف، تبذیــر

2-1. تجمل

باره آن مورد  اولین عنوانی که حکم فقهــــی آن با توجه به ادله موجود در بحث و با نظر به عبــــارات فقها در

بررسی خواهد گرفت عنوان »تجمل« است. طبق مطالب پیشین، روشن شده است که بررسی این عنوان لازم 

اســــت ولی کافی نخواهد بود. به عبارت دقیق‌تر با توجه به اعم مطلق بودن مفهــــوم مورد بررسی این پژوهش 

)تجمل‌گرایی( نسبت به مفهوم تجمل، به دست آوردن حکم حرمت تجمل، منجر به حرام ‌دانستن تجمل‌گرایی 

ینت‌بخشی خواهد شد؛ اما حکم جواز تجمل لزوما مساوی حکم جواز تجمل‌گرایی نیست.  یه تجمل و ز از زاو

چه بسا تجمل‌گرایی از زوایای دیگری موضوع حکم حرمت قرار گیرد.

2-1-1.چارچوب و چشم‌انداز بحث

عنوان تجمل در کتب فقهی، در بسیاری از موارد بخش مستقل و مبســــوطی را به خود اختصاص نداده 

اســــت و معمولا در ابواب مختلف فقهی، تجمل به عنــــوان یکی از مخارج زندگی مورد بررسی گرفته اســــت. این 

بحث‌ها غالبــــا در ابواب مختلفی ماننــــد خمس، حج، دین، زکات و نکاح ذیل عنوان مئونه بیان شــــده اســــت 

 )انصــــاری، 1415ق، ج8، ص40(. لازم به ذکر اســــت مئونه در لغــــت به معنای ســــنگینی و در کاربرد فقهی

یه، 1429ق، ص452(. ینه‌ و خرج‌ زندگی است )فیومی، 1414ق، ج2، ص586؛ حماد نز  به معنای هز

باره فهرست احکامی که بر تجمل بار شــــده اســــت باید گفت غالب فقها حکم تجمل را جواز و اباحه  در

دانسته‌اند. البته برخی دیگر حکم به حرمت آن داده‌اند. دراین‌باره شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد ادعا 

کرده ‌است هر پنج قسم احکام تکلیفی توســــط فقها در موارد مختلف بر تجمل بار شــــده است و برای هر یک 

مثال آورده ‌است. البته طبق نظر ایشــــان تجمل به خودی خود حکم جواز دارد اما در شرایط مختلف به دلیل 

ین دیگر موضوع سایر احکام نیز قرار می‌گیرد )شهید اول، 1430ق، ج15، ص357(. عناو

ینت معنایی نزدیــــک دارد. پس  یین و ز البته با توجه بــــه معنای تجمل که ذکر شــــد، این کلمه بــــا واژه تز

یین ســــخن آمده، مراجعه کــــرد. هم‌چنین در بحث  می‌توان در بررسی حکــــم تجمل به مواردی در فقه که از تز
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ـــمردان نیز می‌توان رگه‌هایی ینت‌ کردن به طلا برای ـ یــــشم و ز  نگهداری ظروف طلا و نقره، پوشیدن لباس ابر

از بحث تجمل را جست‌وجو نمود )مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص385(.

، ادلــــه قول حرمت   بنابرآنچه گذشــــت، می‌تــــوان مطالب این مبحث را در ســــه بخــــش ادله قول جــــواز

و جمع‌بندی و نظر مختار تنظیم کرده و به نگارش درآورد.

2-1-2. ادله جواز تجمل

ینََةََ‌  مََ‌ زِِ ینت‌گرفتن، به ادله مختلفی استناد شده است. دلیل عمده، فقره »قُُلْْ‌ مََنْْ‌ حََرَّ�َ در باب جواز تجمل و ز

یین و تجمل از آن اســــتفاده کرده‌اند  خْْرََجََ‌ لِِعِِبادِِهِِ‌«)اعراف، آیه32( اســــت کــــه برخی فقها در بحث تز
َ
تِِی أَ

َ�
هِِ‌ الَّ اللّ�ّ

)طوسی، 1407ق، ج5، ص73؛ شهید اول، 1430ق، ج15، ص357(.

در کنار این دلیل، استناد به اصاله الاباحه و استناد به محصور بودن موارد حرام طبق آیه 144 سوره انعام 

و استناد به حکم عقل به اباحه آنچه که منفعت دارد و از ضرر خالی است نیز در آثار فقها به چشم می‌خورد 

)مقدس اردبیلی، بی‌تا، ج 1، ص363؛ لاری، 1418ق، ج1، ص208(.

علاوه بر این، روایــــاتی در این بحث به چشــــم می‌خورد کــــه به عنوان مثــــال می‌توان بــــه روایتی از امام 

صادق؟ع؟ که در باب اســــتحباب تجمل از کتاب وســــائل الشیعه آمده ‌است اشــــاره کرد که در آن حضرت 

یبایی را دوســــت دارد. البته باید از حلال باشد  یباست و ز می‌فرمایند: لباس بپوش و تجمل کن که خداوند ز

)شیخ حر عاملی، 1409ق، ج5، ص6(.

2-1-3. ادله حرمت تجمل

باره حرمت خود تجمل نیز به دلایل مختلفی استناد شده است. اگر اســــتفاده از ظروف طلا و نقره برای  در

استفاده‌ای غیر از خوردن و آشامیدن مصداق تجمل دانسته شــــود، می‌توان به دیدگاه محقق حلی اشاره کرد. 

ایشان حرمت اســــتفاده از ظروف طلا و نقره را محدود به خوردن و آشامیدن نمی‌دانند و دلیل آن را عدم انتفاع 

و تعطیل شدن و بی‌بهره شــــدن مال دانسته و مصداقی از اســــراف می‌شمــــارند. همچنین به بررسی علت این 

 حکم می‌پردازند و از قول عده‌ای، علت را تفاخر ثروت‌مندان و شکسته شدن دل فقرا ذکر می‌کنند. هر چند 

در علت بودن این مسئله تشــــکیک کرده و حکم حرمت اســــتعمال ظروف طلا و نقره را تعبدی برمی‌شمارند 

)محقق حلی، 1364، ج1، ص456(.
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 همچـــنین یکـــی از فقهـــای معاصـــر تمـــام اســـتفاده‌های ظروف طلا و نقـــره را حـــرام می‌داننـــد و از جمله 

یین را ذکـــر می‌کننـــد. هـــر چند اکثـــر محـــشین عروةالـــوثقی حرمـــت نگهداری   ایـــن اســـتعمال‌های حـــرام، تز

یین را غیـــر معلوم و بـــدون دلیل دانســـته‌اند )یـــزدی، 1421ق، ج1،  و اســـتفاده از ظروف طلا و نقره بـــرای تز

ص 293(.

در این باب می‌توان به اطلاق روایتی از پیامبر؟ص؟ که ظروف طلا و نقره را کالای افرادی که یقین ندارند 

یه، 1413ق، ج3، ص353(. می‌دانند نیز تمسک کرد )ابن بابو

2-1-4. جمع‌بندی حکم تجمل

یبا ساختن، جواز  ینت گرفتن و ز با توجه به آن‌چه گذشت، به نظر می‌رسد حکم اولیه تجمل به معنای ز

ین مانند اســــراف و یا تفاخر به مال به حرمت  باشــــد. اما این جواز می‌تواند پس از عارض شدن سایر عناو

تبدیل شود. در همین راستا می‌توان کلام قائلین به حرمت تجمل را این‌گونه توجیه نمود که ایشان حکم تجمل 

یین صِِرف  ین به آن عارض شــــده اســــت را حرمت دانســــته‌اند؛ نه حکم تجمل و تز یینی که ســــایر عناو  و تز

یبایی و جمال. یه ز از زاو

یکی از فقها نیز به همین وجه جمع اشاره کرده و استعمال ظروف طلا و نقره برای غیر از خوردن و آشامیدن 

یاست‌طلبی‌ای که در آن نهفته  را امری جائزالاصل می‌داند که ممکن است به خاطر احساس برتری‌جویی و ر

است بالعرض حرام شود )موسوی عاملی، 1411ق، ج2، ص380(.

ـهر چــند در بحـحث تجــمل پذیرفــته نــشد؛ اــما در بررسی تجملــگرایی ـبه حرــمت تجــمل، ـ  کلام قاــئلین ـ

ـبرای ــین و زواــیای دــیگری نــیز هــست ـ ـشامل عناو یین، ـ ـبر تجــمل و تز  ــبه عــنوان پدــیده‌ای ــکه علاوه ـ

این پژوهش مفید خواهد بود.

2-2. اسراف

، در مرحله بعدی باید ســــایر  پس از مشــــخص شــــدن حکم تکلیفی تجمل در فقه و اختیار قول به جواز

ین اسراف  ینی که ارتباط آن‌ها با تجمل‌گرایی محتمل اســــت مورد بررسی فقهی قرار گیرد. یکی از این عناو عناو

 اســــت. بنابراین در این بخش دو هدف مد نظر خواهد بود. ابتدا حکم فقهی اســــراف بررسی شــــده ســــپس 

با توجه به ارتباط دو مفهوم اسراف و تجمل گرایی، تأثیر حکم فقهی اسراف بر تجمل‌گرایی بیان خواهد شد.
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2-2-1. حکم اسراف

ـــکه تاکیدات مختلف در آــــیات و روایات یاده‌روی در مصرف یکی از افعالی اــــست ـ  اــــسراف به معنای ز

بر دوری از آن، شــــکی در حرمتش باقی نمی‌گذارد. به عنوان مثال می‌توان از آیات 31 سوره اعراف، 141 سوره 

انعام و 6 سوره نساء نام برد که در آن اسراف صراحتا نهی شده است. با توجه به ظهور نهی در حرمت، حرمت 

اسراف ثابت می‌شود. علاوه بر یکی از فقها که ادعای ضروری دین بودن حکم حرمت اسراف را دارد )نراقی، 

1375، ص615(. فقیه دیگری با استناد به وعده عذاب در آیه 43 سوره غافر برای اسراف، آن را جزء گناهان 

کبیره شمرده است)نجفی، بی‌تا، ج13، ص 313(.

گرایی 2-2-2. ارتباط با تجمل‌

یاده‌روی ممکن است بر هر فعلی از جمله تجمل  با توجه به معنایی که از اسراف ذکر شد، اسراف به معنای ز

ینت‌گرفتن صدق کند. گزاره تجملی که از حد و شــــأن شخص گذشته باشــــد مصداق اسراف است؛ مورد  و ز

باره تجمل در ادبیات فقها نیز دیده می‌شود  قبول همگان بوده و قابل خدشه نیست. همان‌طور که این گزاره در

)نراقی، 1375، ص635(.

ــز مــطرح کــرد. می‌تــوان گفــت  امــا بــا نگاهــی بــه مــوارد اســتعمال تجمل‌گــرایی، می‌تــوان ادعــای دیــگری نی

ـبه معــنای تجــمل بــیش ـتر تجملــگرایی ـ ـبه تعبــیر دقیق ـبر می‌گــیرد و ـ  ـ ـهم در  تجملــگرایی مفــهوم اــسراف را ـ

بــاره مطلــق نگهــداری ظروف طلا   از حــد و غیــر ضروری اســت. شــاید کلام علامــه حلی و محقــق حلی در

و نقــره و مصــداق اســراف دانــستن آن، همین نکتــه باشــد کــه ایشــان نگهــداری از ظروف طلا و نقــره را مصــداق 

یــاده‌روی در تجمــل دانســته‌اند )علامــه حلی، 1414ق، ج2، ص227؛ محقــق حلی، 1364،  تجمل‌گــرایی و ز

ج1، ص456(.

 این تقارن بین معنای اســــراف و تجمل‌گــــرایی در عبارات فقهــــای معاصر نیز دیده می‌شــــود. به طوری 

یــــن و مترادف به کار برده‌انــــد )مکارم شیرازی،  که یکی از فقهای متاخر ایــــن دو واژه را به صورت دو واژه قر

1427ق، ج1، ص533(. فقیه دیگری نیز تجمل‌گرایی را اســــتفاده از ابزار لوکســــی که خارج از شأن و زندگی 

یف کرده‌ و می‌تواند مصداق اسراف باشد )علوی گرگانی، 1384، ج1، ص402(. انسان باشد تعر
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2-3. تبذیر

عنوان دیگری که پژوهش حاضر درصدد بررسی حکم آن و ارتباط آن بــــا مفهوم تجمل‌گرایی خواهد بود، 

تبذیر است. در این بخش همانند بخش اسراف، ابتدا حکم این عنوان مورد بررسی قرار گرفته سپس از ارتباط 

آن با مفهوم تجمل‌گرایی سخن به میان خواهد آمد.

2-3-1. حکم تبذیر

حکم تکلیفی تبذیر با اســــتناد به آیات 26 و 27 سوره اسراء قطعا حرمت اســــت. علاوه بر این، در کتاب 

جواهر الکلام این عمل جزو گناهان کبیره شمرده شده‌است )نجفی، ج13، ص310(.

ـــست ـــسفاهت شخصی ـــشده اــــست، حکم به ـ  ـ  همچنین یــــکی از احکام وضــــعی‌ای که بر تبذیر بار

 که اهل تبذیر بوده و اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف می‌کند. همچنین در امتداد ســــفاهت، حکم 

به حجر و ممنوع التصرف بودن او نسبت به اموالش نیز در پی می‌آید )بحرانی، 1363، ج23، ص247(.

گرایی 2-3-2. ارتباط با تجمل‌

یــــاده‌روی  با توجه به مــــوارد ذیل بــــرای اثبات صدق تبذیــــر بر تجمل‌گــــرایی، دیگر نیــــازی به بررسی ز

 در مصرف احســــاس نمی‌شــــود و باید جنبه غیرعقلایی بودن آن بررسی شــــود. اولاً در بخش مفهوم‌شناسی، 

ـــشد. دوما جاــــیگاه تبذیر  نــــسبت به تبذیر معنای خرج کردن مال در مواردی که شایــــسته نیــــست ثابت ـ

در کیفیت مصرف و نه کمیت مصرف عنوان شد. ســــوما کاربرد تبذیر در فقه نیز در اغلب موارد همان معنای 

لغوی آن است و از تعبیر غیر عقلایی بودن مصرف برای تبذیر استفاده می‌شود )ابن فهد حلی، 1407ق، ج2، 

ص516(.

برخی شــــرعی نبودن مصــــرف را در عرض عــــقلایی و عرفی نبودن موجــــب تبذیر دانســــته‌‌اند )بحرانی، 

1363، ج23، ص247(. در این صورت اثبات غیر شــــرعی بودن تجمل‌گرایی نیز منجر به ثبوت تبذیر برای 

آن می‌شــــود. هرچند اثبات غیر شــــرعی بودن این مفهوم عرفی، با توجه به حکم اولیه جواز در تجمل میســــر 

ین مانند اسراف استفاده شــــود. در این صورت  نیست. مگر برای اثبات غیر شــــرعی بودن آن از سایر عناو

ثابت دانستن تبذیر برای چنین امری که غیر شــــرعی بودن آن پیش از این ثابت شده است، باعث حاصل 

شدن اثر مضاعفی مانند حکم به سفاهت و حجر فوق الذکر خواهد بود.
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غیر عقلایی بودن تجمل‌گرایی با توجه به پیچیدگی و بســــتگی آن به عرف، حد و مرز و معیار مشخصی 

نخواهد داشــــت و نیاز بــــه پژوهش‌های دقیق‌تــــر و جزئی‌تــــر دارد. اما می‌تــــوان بعضی از مصادیق شــــدید 

تجمل‌گرایی که عرفا ثمره‌ای جز فخرفروشی و برتری‌جویی ندارد را فی‌الجمله غیرعقلایی بدانیم.

یــداتی در فقــه وجــود دارد کــه می‌توانــد کارســاز باشــد.  البتــه در مســئله ارتبــاط بین تجمل‌گــرایی و تبذیــر مؤ

ــدارد  ــا حــال و شــأن شــخص ن ــرای غذاهــای نفیــس و گران‌قیــمتی کــه ارتباطــی ب  یکــی از فقهــا مصــرف مــال ب

را مصــداق تبذیــر دانســته اســت )علامــه حلی، 1413ق، ج2، ص135(. فقیــه دیــگری در شرح عبــارت 

ــی  ایشــان ادعــای عــدم خلاف در مســاله را داشــته اســت )حــسینی عــاملی، 1419ق، ج16، ص73(. طبیع

تّمّ  اســت اگــر اســتفاده از غذاهــای گران‌قیمــت )کــه می‌تــوان از غذاهــای طلاکاری‌شــده بــه عنــوان مصــداق ا

آن در زمــان حاضــر یــاد کــرد( را مصــداق تجمل‌گــرایی بــدانیم، بــا توجــه بــه ثبــوت عنــوان تبذیــر بــر آن در عبارتی 

کــه گذشــت، می‌تــوان صــدق فی‌الجملــه تبذیــر بــر تجمل‌گــرایی را نتیجــه گرفــت.

2-4. تکاثر

ینی کــــه بررسی حکم و ارتبــــاط آن با تجمل‌گــــرایی می‌تواند بــــه تحلیل دقیــــق‌تری از مفهوم  یکی از عناو

تجمل‌گرایی منجر شود مفهوم تکاثر به معنای جمع ثروت و مباهات به داشته‌ها از جمله اموال است. در بررسی 

ین دیگر دو بخش حکم و ارتباط با تجمل‌گرایی بررسی خواهد شد. این عنوان مانند عناو

2-4-1. حکم تکاثر

ـــحدود و چارچوب‌های  عنوان تکاــــثر مورد بررسی مبــــسوط و مــــستقل فقــــهی قرار نگرفــــته اــــست و ـ

 آن از جانب فقها چندان معین و مشــــخص نشده اســــت. اما با توجه به اینکه در ادبیات قرآنی و روایی بحث 

از تکاثر به چشم می‌خورد، این عنوان نیازمند بحث و بررسی است.

باره حکم تکلیفی تکاثر نتوان با قطعیت نسبت به حرمت آن سخن  طبق آنچه گفته شــــد ممکن اســــت در

گفت اما برداشت مذموم بودن آن از مجموعه آیات و روایات چندان دشوار نیست.

، از تکاثر ســــخن به میان آمده که در هــــر دو آیه مذمت و توبیخ  در آیات 20 سوره حدیــــد و 1 سوره تکاثر

تکاثر به چشم می‌خورد )هاشمــــی خویی، 1400ق، ج14، ص212(. علاوه بر این اگر وعده عذاب انتهای آیه 

20 سوره حدید را بتوان به تکاثر نسبت داد، حرمت آن نیز ثابت خواهد شد.
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در روایات هم بحث از تکاثر به چشــــم می‌خورد. پیامبر اکرم؟ص؟ طبق روایتی کــــه در کتاب نور الثقلین 

، تکاثر را جمع مــــال از غیر راه حق و امتنــــاع از مصرف در راه حق   آمده اســــت، در تفسیر آیه اول سوره تکاثر

یزی، 1415ق، ج5، ص662(. و نگهداری در ظروف معنا کرده‌اند )العروسی الحو

ـــشده  همچنین مکاــــثره در روایت جنود عقل و جــــهل از دیدگاه امام صادق؟ع؟ از جنود جهل شمـــمرده ـ

و در مقابل قوام آمده است )کلینی، 1407، ج1، ص22(.

یــن در تفسیــر ایــن روایــت، مــراد از مکاثــره را حــرص بــر تکاثــر در امــوال و اســباب و وســائل  یکــی از مفسر

دنیوی کــه از بین می‌رونــد و حسرتشــان روز قیامــت بــاقی می‌مانــد، بیــان می‌کنــد )صدرالدیــن شیــرازی، 1383، 

ج1، ص518(.

گرایی 2-4-2. ارتباط با تجمل‌

ین مفاهیم به مفهوم تجمل‌گرایی دانست. همان‌گونه که در بخش  مفهوم تکاثر را می‌توان یکی از نزدیک‌تر

یه اموال و مباهات و تفاخر به اموال اــــست یه جمع بی‌رو ـــشناسی تکاثر گذــــشت، تکاثر دارای دو زاو  مفهوم

یه را می‌توان مرتبــــط با تجمل‌گرایی دانســــت. تجمل‌گرایی از آن جهت که بــــه طور طبیعی ملازم   که هر دو زاو

یه اول و از آن جهت که به طور معمول همراه یه اجناس و اشیاء گران‌بهاــــست با زاو ـــشدن بی‌رو  با انباــــشته ـ

 با تفاخر و چشم و هم‌چشمی است و در غالب موارد اساــــسا با هدف مباهات و برتری‌جویی انجام می‌شود

یه دوم معنــــای واژه تکاثــــر ارتبــــاط دارد. از همین جهت مذموم بــــودن و مورد توبیخ قــــرار گرفتن تکاثر   با زاو

در ادبیات دینی را می‌توان به تجمل‌گرایی سرایت داد.

2-5. کنز

یــن عنــوانی کــه در ایــن پژوهــش مورد بررسی قــرار می‌گیــرد عنــوان کنــز بــه معنــای ذخیره‌کــردن  آخر

 و انبــاشتن مــال اســت. طبــق روال گذشــته در ایــن مبحــث نیــز بــه دو مطلــب حکــم کنــز و ارتبــاط آن 

با تجمل‌گرایی پرداخته خواهد شد.

2-5-1. حکم کنز

یادی از محتوای این بخش  ، دلیل عمده مسئله آیه 34 سوره توبه می‌باشد و قسمت ز در مورد حکم کنز

 به بررسی همین آیه اختصــــاص دارد. هر چند روایــــاتی نیز ماننــــد روایتی از امام صادق؟ع؟ که از انباشــــت 
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یادی که خداوند عطا کرده اســــت نهی می‌کننــــد )کلینی، 1407ق، ج4،  و ذخیره‌ســــازی بیش از حد اموال ز

ص32( در این باب به چشم می‌خورد.

2-5-1-1. آیه 34 سوره توبه

لِِیٍمٍ‌« 
َ
ــرْْهُُمْْ‌ بِِعََــذابٍٍ‌ أَ ِ ــا یفِی سََــبِِیلِِ‌ الِلّهِ‌ فََبََ�شِّ

ــةََ‌ وََ لا یُُنْْفِِقُُوهنَه
فِِ�ضََّ
ْ
هََــبََ‌ وََ الْ

ذِِیــنََ‌ یََكْْــنِِزُُونََ‌ ال�ذََّ
�لََّ
 بــا توجــه بــه فقــره »وََ ا

ــد، در مورد  ــاق نمی‌کنن ــز هســتند و انف ــه اهــل کن ــرای کســانی ک ــه و وعــده عــذاب شــدید ب ب ــه 34 سوره تو از آی

ــز مجــالی بــرای تردیــد بــاقی نمی‌مانــد. امــا در برخــی قســمت‌های آیــه بحث‌هــایی میــان  اصــل حکــم حرمــت کن

اهــل نظــر شــکل گرفتــه اســت کــه بــرای اثبــات حرمــت مطلــق انباشــت ثروت، ذکــر آن‌هــا لازم بــه نظــر می‌آیــد.

الف. مراد از واژه کنز در آیه

یر زمین لحاظ نشـده اسـت و اگر کسـی بدون پنههان کردن  ، بایـد گفت پنهان کـردن ز در مـراد آیـه از واژه کنز

یـر زمین مالی بیانـدوزد نیز مصـداق کنـز در آیـه قـرار می‌گیـرد )خامنـه‌ای، 1396، ص227(. مضـاف بر اینکه  ز

یـر زمین مورد نظر نبوده اسـت. طبق اکثر معـانی‌ای کـه در بخخش مفهوم شـناسی ذکر شـد، پنههان شـدن ز

ب. مراد از دو واژه الذهب و الفضه در آیه

ـبا دــیدن دو کلــمه الذــهب )طلا( و الفــضة )نــقره( در آــیه ـکه در ابــتدا ـ  بحـحث دیــگر در آــیه اــین اــست ـ

بــه نظــر می‌آیــد بحــث آیــه صرفــا حول محور ذخیــره کــردن طلا و نقــره اســت. امــا بعــد از تحلیــل عمیق‌تــر و بــا نظر 

بــه اینکــه ایــن دو واژه در روزگار نزول پول رایــج بــوده انــد؛ عــدم اختصــاص ایــن دو واژه در معنــای ایــن آیــه 

بــه دو فلــز خــاص و عمومیــت ایــن آیــه نســبت بــه آن‌چــه مــال قابــل تبــادل محســوب می‌شــود ثابــت می‌شــود 

)خامنــه‌ای، 1396، ص229(.

ج. محدود بودن یا نبودن حرمت کنز به عدم پرداخت زکات

یــه مــال، محــدود  امــا نکتــه بحــث برانگیــز اصلی در آیــه ایــن اســت کــه آیــا حرمــت کنــز و ذخیــره ســازی بی‌رو

یــن حکــم آیــه را مخصــوص کســی  . بسیــاری از فقهــا و مفسر  بــه مــوارد عــدم پرداخــت زکات اســت یــا خیــر

کــه زکات خــود را پرداخــت نکــرده اســت می‌داننــد )طــوسی، بی‌تــا ، ج5، ص210؛ فاضــل مقــداد، 1373، ج1، 

ص222(. امــا در مقابــل برخــی حکــم آیــه را مطلــق برداشــت کــرده و منــوط بــه عــدم پرداخــت زکات نکرده‌انــد 

و انفــاقی کــه در آیــه آمــده را غیــر از زکات محــصور در مــوارد نه‌گانــه دانســته‌اند )حــسینی عــاملی، 1419ق، ج11، 

یزی، 1377، ص57(. ــبر ص12؛ جعــفری ت
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یکی از دلایل گروه اول برای اثبات مدعای خود روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ است که ایشان مالی که زکاتش 

داده شــــده را از موارد کنز خارج می‌دانند )طوسی، 1414ق، ص519(. البته ایــــن روایت دارای ضعف جدی 

یان می‌باشــــد )ابن غضائری، 1380، ص98؛ علامــــه حلی، 1402ق، ص256(.  ســــندی از جانب یکی از راو

ا یفِی سََــــبِِیلِِ‌ الِلّهِ‌« بر عدم 
ظاهر عبــــارات برخی از علمای این گروه نیز اســــتناد به دلالــــت فقــــره »وََ لا یُُنْْفِِقُُوهنَه

پرداخت زکات در مورد آیه است.

ـــعدم پرداــــخت زکات، می‌توان ــــباره قول دوم نــــیز علاوه بر امکان خدــــشه بر دلاــــلت آیه در فرض ـ  در

یداتی اشاره کرد که از جمله آن‌ها قضیه مشاجره جناب ابوذر با کعب الاحبار است که در آن جناب ابوذر  به مؤ

برای اثبات تکلیف انفاق برای کســــی که زکاتش را پرداخت کرده اســــت به آیه فوق استناد می‌کند )مجلسی، 

1406ق، ج12، ص257(.

با توجه به آنچه گذشت، قضاوت درباره این مبحث امری ساده نخواهد بود. بنابراین اینجا به ذکر اقوال و ادله 

 و مستندات اکتفا و قضاوت نهایی به سطوح بالاتر علمی واگذار شده است. به هر حال آیه در فرض قول اول 

به وجوب زکات و در فرض قول دوم به حرمت هر گونه انباشت ثروت حتی پس از پرداخت زکات دلالت دارد.

گرایی 2-5-2. رابطه با تجمل‌

ین مفهوم آن یعنی مطلق انباشت ثروت و به کار نیانداختن آن، ارتباط  هر چند مفهوم کنز حتی با وسیع‌تر

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها ندارد؛  مستقیم و محسوسی با مفهوم تجمل‌گرایی به معنای اســــتفاده بی‌رو

یان یافتن سرمایه  اما نمی‌توان منکر هرگونه ارتباط بین دو مفهوم شــــد. تجمل‌گرایی در اغلب موارد همراه با جر

در موارد غیرضروری اســــت و از کار افتادن ســــرمایه اقتصادی فرد یا جامعه و یا جمع شدن سرمایه در دست 

یبا مانند  عده‌ای معــــدود معمولا لازمه تجمل‌گرایی اســــت؛ هر چند گاهی ایــــن اعمال با تعبیرات بــــه ظاهر ز

یباسازی و نشان دادن شکوه و مانور تجمل توجیه شود. ز

 علاوه بــر ایــن بحــث، ارتبــاط انباشــت ثروت و کنــز بــا تجمل‌گــرایی بحثی بی‌ســابقه نیســت و مــواردی 

 از ایــن ارتبــاط در فقــه دیــده می‌شــود. ماننــد فقیهــی کــه بــرای اســتدلال حرمــت اســتفاده از ظروف طلا 

بــه و عنــوان کنــز اســتفاده کــرده اســت )آملی،  و نقــره کــه یکــی از مصادیــق ‌تجمل‌گــرایی اســت از آیــه 34 سوره تو

1384ق، ج2، ص450(.
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با توجه به ارتباطی که بین دو مفهوم انباشت ثروت و تجمل‌گرایی ذکر شــــد، اگر دلالت آیه 34 سوره توبه 

حرمت مطلق انباشت ثروت فرض شــــود، این حرمت در بعضی مجالات و مصادیق می‌تواند به تجمل‌گرایی 

سرایت کند.

نتیجه گیری � 
همان‌طور که در مقدمه پژوهش اشاره شد، پژوهش حاضر به دنبال دست‌یابی به حکم فقهی تجمل‌گرایی 

 از راه بررسی عنوان‌های فقهی نزدیک به این مفهوم بود. در راســــتای این هدف ابتدا در بخش مفهوم‌شناسی 

ین فقهی نزدیک به آن پرداخته شد. همچنین یکسان نبودن معنای  به بررسی مفهوم تجمل‌گرایی و معنای عناو

عرفی تجمل‌گرایی در حال حاضر با معنای عنوان تجمل در فقه اثبات شد.

، تکاثر و کنز مورد بررسی فقهی قرار  پس از آن در بخش اصلی پژوهش پنج عنوان تجمل، اســــراف، تبذیر

ین به مفهوم  ین با مفهوم تجمل‌گرایی و امکان تسری حکم این عناو گرفت. در ادامه رابطه هر کدام از این عناو

تجمل‌گرایی بررسی شد.

طبق آنچه در این پژوهش گذشــــت هر چند حکم اولیه عنوان تجمل جواز اســــت، اما با توجه به ناتوانی 

 عنوان تجمل در نمایندگی از همه زوایــــای مفهوم تجمل‌گرایی، از عدم امکان تــــسری حکم جواز تجمل در فقه 

به پدیده چندوجهی تجمل‌گرایی سخن به میان آمد.

یه‌ای با مفهوم تجمل‌گرایی ارتباط داشت  پس از آن با اثبات حرمت برای 4 عنوان دیگر که هر کدام از زاو

و بخشی از این مفهوم را نمایندگی می‌کرد، با ذکر بعضی شرایط حکم حرمت برای پدیده تجمل‌گرایی به معنای 

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها ثابت شد. استفاده بی‌رو

 طبیعتا بــــا توجه به وســــع اندک ایــــن پژوهش، به همــــه ابعاد مســــئله پرداخته نشــــد. به عنــــوان مثال 

پس از اثبات حکم حرمت بــــرای تجمل‌گرایی خلأ پژوهش‌های مصداق‌شــــناسی در این موضوع و همچنین 

باره راه‌های جلوگیری از این پدیده با پشتوانه حکم حرمت وجود دارد. پژوهش در

باره مســــائل مختلف اجتماعی، شــــرایط بــــرای اصلاح امور  امید اســــت با افزایش تلاش‌های فقهی در

جامعه فراهم گردد.
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Promotional Article
squandering, “competition for wealth accumulation,” and “wealth hoarding."

By establishing the prohibition ruling for the phenomenon of luxuryism, the ground 
is prepared for further research on identifying the instances of luxuryism and ways to 
prevent it from a jurisprudential perspective.

Keywords: Luxuryism, luxury, Adornment, Extravagance, Squandering, 
Competition for wealth accumulation, Wealth hoarding.
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Investigating the Jurisprudential Ruling on Luxuryism

Mojtaba Fereshtian1

Reza Mihandust2

  � Abstract
Luxuryism is one of the most significant issues in contemporary societies, 

encompassing various dimensions and facets. Given the importance of this 
phenomenon and the lack of its examination as a jurisprudential topic, this study 
delves into luxuryism from a jurisprudential perspective using a descriptive-analytical 
approach.

Initially, the concept of luxuryism is explored, and the chosen definition is: “Excessive 
and pointless utilization of valuable objects and means for the sake of boasting and 
ostentation.” Subsequently, the comprehensiveness of this concept relative to the 
lexical meaning of luxury and its technical meaning in jurisprudence is established.

Following the introduction of the titles “Wastefulness,” “Squandering,” “Competition 
for Wealth Accumulation,” and “Wealth Hoarding,” the possibility of fully encompassing 
the various aspects of luxuryism under these titles is examined.

In the main part of the study, by investigating the jurisprudential ruling on each of the 
titles “Luxury,” “Wastefulness,” “Squandering,” “Competition for Wealth Accumulation,” 
and “Wealth Hoarding,” and their connection to the concept of luxuryism, the possibility 
of extending the ruling of these titles to the phenomenon of luxuryism is pursued.

In conclusion, it is determined that the jurisprudential ruling on luxuryism, with the 
aforementioned meaning, is not equivalent to the ruling of permissibility for “luxury.” 
Rather, under certain conditions, it falls under the ruling of prohibition for wastefulness, 
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